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در میان شــاخه هاى مختلف عکاســى، عکاسى 
بحــران و جنگ پرمخاطره ترین عرصه اســت. این 
موقعیــت پیچیده حاصل حضور در فضایى ملتهب با 
تهدیدهــا و محدودیت هاى فراوان و همچنین تعهد 
حرفه اى براى ثبت وقایع اســت. حضور در انقلاب ها 
و تحولات اجتماعى بزرگ نیز شرایطى مشابه ایجاد 
مى کند. هرقدر شناخت عکاس از وضعیتى که در آن 
حضور دارد دقیق تر باشــد، مى تواند با قوام بیشــترى 
تحولات را ثبت کند. یکى از عکاســانى که تجربه 
حضور در بحبوحه انقلاب اســلامى را داشــته است، 
دیوید برنت (David Burnett) آمریکایى است.

او متولد سال 1948 است و از 20 سالگى به صورت 
آزاد براى مجلات عکاســى مى کرد. برنت حضور در 
ناآرامى و جنگ ها را پیش از انقلاب بهمن 57 و بعد 
از آن هم تجربه کرده و جنگ ویتنام، کودتاى شیلى، 
سقوط دیوار برلین و قحطى در اتیوپى را با دوربینش 
ثبت کرده است. تصویر مشهور دختر ویتنامى بعد از 

بمباران ناپالمى، اثر این عکاس است.
اما ماجراى حضور او در ایران به سفارش خبرگزارى 
آسوشــیتدپرس برمى گــردد. او دى ماه به ایران آمد 
کــه در مصاحبــه اى گفت: هنگام ورود چیز زیادى از 
ماجراها نمى دانستم. البته خیلى زود کارش را شروع 

کرد و با جسارتى که داشت، کم کم به متن مبارزات 
وارد  شــد. عکس هاى اولیه او از تظاهرات و پوسترها 
و دیوارنوشــته ها هســتند اما بعدا با هماهنگى اى پى 
(آسوشــیتدپرس) به کاخ شــاه مى رود و تصویرى از 
آخریــن مصاحبــه تلویزیونى محمدرضــا پهلوى با 
رسانه هاى خارجى به مناسبت آغاز سال نوى میلادى 
ثبــت مى کند. چند روز بعد مجددا راهى کاخ نیاوران 
مى شــود تا آخرین دیدار شــاه با کابینه را ثبت کند. از 
آنجــا به پاویون فــرودگاه مهرآباد مى رود و لحظات 
فرار شــاه را مى گیرد. بعد از ثبت تصاویر فرار شــاه، از 
پاویون فرودگاه مهرآباد مســتقیما به خیابان انقلاب 

مى رود و مشغول عکاسى مى شود. 12بهمن با ورود 
امــام خمینى(ره) بــه ایران، برنت باز هم در فرودگاه 
مهرآباد حاضر مى شود و آن لحظات را ثبت مى کند. 
برنت امکان نزدیک شــدن به امام را در مدرســه رفاه 
پیدا مى کند و به شــخصى ترین حالات رهبر انقلاب 
اسلامى مردم ایران نزدیک مى شود و پرتره اى از امام 
خمینــى(ره) ثبت مى کند که بعدا به عنوان جلد مجله 
معتبر تایم براى انتخاب مرد ســال برگزیده مى شود. 
برنــت در مــورد ثبت این لحظــات چنین مى گوید: 
«تلاش مى کردم دیده نشوم و حتى سلام نمى کردم 
و دست نمى دادم. نهایت تلاشم را به کار مى بردم تا 
توجهى به خود جلب نکنم. براى من این راز عکاسى 
در چنین شــرایطى بود؛ که حضور داشــته باشید ولى 
تاثیرى در آنچه در حال رخ دادن است، نداشته باشید.»
تصاویــرى کــه برنت از حال و هواى آن روزهاى 
ایران ثبت کرد، ســندى شــد براى شناخت انقلاب 
ایران؛ ســندى که نشــان مى داد مردم از ظلم شاه به 
ستوه آمده و فارغ از طبقه اجتماعى و اعتقادات دینى 
و وابســتگى هاى سیاســى و آبشخورهاى فکرى، به 
خیابان آمده بودند. سندى که روح معنوى انقلاب ایران 
را بیش از هر نمونه مشــابهى ثبت کرد، عکس هاى 
ثبت شده در حلقه هاى 36تایى و دوربین آنالوگ دیوید 
برنت که حاصل 44روز فعالیت در ایران بود، ســال 
2009 در کتابى 200صفحه اى به همراه توضیحاتى 

مفصل با عنوان «44روز» منتشر شد.
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ما شــبیه یک خانواده هســتیم. اصلا چه فرقى 
مى کند تعداد اعضاى یک خانواده هشت نفر باشد 
یا 80 میلیون؟ ما یک خانواده بزرگ هستیم با همان 
دغدغه ها و مســائل خانواده هاى کوچک. با همان 
اختلاف ســلیقه ها، با همان اعضاى ناهماهنگ با 

همه، با همان دلخوشى ها و با هم بودن ها. 
خیلى هامــان درگیر نیمه خالى لیوان هســتیم. 
اصلا نقد و مخالفت و ساز مخالف بودن فى نفسه 
اشــکالى ندارد. اما ایــن حرف ها براى خودش جا 
و مــکان دارد. یــک چیزهایى وقتى از خانه بیرون 
مى رود و به گوش بیگانه ها مى رســد تاثیرش را از 
دســت مى دهد. نه مى شــود به آن برچسب نقد زد 
و نه حس دوســت داشتنى پشــتش پیدا مى شود. 

این از مکان!
امــا جایش! هرکــدام از ما در نکته بینى و انتقاد 
اجتماعى  ـ سیاســى اســتادیم.اما هرقدر هم که از 
همخانه، پدر، دوســت یا خواهر و برادرمان گله مند 
باشــیم؛ حــد و حــدودى را حفــظ مى کنیم. مثلا 
حرف هایمــان را جمع مى کنیــم و وقتى مى زنیم 
که به شــادى ها و احساسات لطمه نزند. نه درست 

چندروز پیش از تولدشان، مثلا!

نــه این که حرف هایمان را بخوریم. که این کار 
دور از صلاح است. مگر نداریم که مومن آینه مومن 
است؟ پس زمین گذاشتن این مهم، ضربه زدن به 

خانواده و خودمان است.
جــاى حرف هاى خصوصى فقط فضاى مجازى 
نیســت. مخاطب حرف هاى ما مردم عادى نیستند 
که انتقادهایمان افیون شود و به رگشان بنشیند و 
در این روزهاى سخت به تاریکى زندگى شان اضافه 
کند. باید حرف را به آدمش گفت. وگرنه هرز مى رود. 
مثل خونى که از رگ بیرون بزند. مثل ســرمى که 
در رگ تزریق نشود. مثل رود که از خانه اش بیرون 

بریزد، خراب مى کند و آبادى نمى آورد.
در ایــن روزهــاى ابتدایى 40 ســالگى تصمیم 
بگیریــم که «خاله بود بودى» نباشــیم. همان که 
هرچه مى دید مى گفت: کاش این طورى بود، کاش 

اون طورى بود!
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بود. به خاطر این اشتباه از ایشان پوزش مى طلبیم.


